
همایونـــی:    مرضیـــه  حـــوادث/   گـــروه 
آن ســـاعت شـــب خیابان‌ها خلوت بود 
و از ترافیـــک خبری نبود شیشـــه خودرو 
را پایین کشـــیدم و باد خنکـــی به صورتم 
خـــورد دیگـــر گرمای هـــوا شکســـته بود 
و خبـــر از نزدیـــک شـــدن به فصـــل پاییز 
می‌داد. داشـــتم به اتفاقـــات زیادی که از 
صبح افتـــاده بود فکر می‌کـــردم و اینکه 
بعـــد از آن همه پرونده و ســـر و‌کله‌زدن با 
متهـــم و ارباب رجوع به جـــای اینکه الان 
در خانـــه اســـتراحت کنـــم بایـــد دوباره 
راهی یـــک صحنـــه جنایت دیگر شـــوم. 
امـــا خیلـــی زود بـــه خـــودم گفتـــم انگار 
یـــادت رفتـــه شـــغلت چیســـت؟ افســـر 
پلیـــس بـــودن آن هـــم اداره ویـــژه قتل 

دیگـــر ســـاعت کاری ندارد.
دقایقی بعـــد وقتی خودرو مقابل خانه‌ای 
چنـــد طبقه توقـــف کـــرد پیاده شـــدم و 
با تیـــم همـــکاران راهی یکـــی از طبقات 
ساختمان شـــدیم. توپی قفل در ورودی 
خانه شکســـته بـــود و به محـــض ورود با 
جســـد مـــردی روی زمین روبه‌رو شـــدیم 
کـــه بـــا تکـــه‌ای ســـیم کـــه دور گردنش 

پیچیـــده بودنـــد، خفه شـــده بود.

رفتار عجیب زن جوان
قســـمتی از خانـــه بهم ریخته و قســـمت 
دیگر کامـــاً مرتـــب و تمیز بـــود. هویت 
مقتـــول بـــه نـــام ناصر شناســـایی شـــد 
همســـرش هـــم در چنـــد قدمی جســـد 
غ در  ایســـتاده بود. کیســـه‌ای حـــاوی مر
کنار جســـد قرار داشـــت و معلوم بود که 
مرد جوان در مســـیر بازگشـــت به خانه، 

آنها را خریده اســـت.
ناصـــر  از همســـر  وقتـــی می‌خواســـتم 
درباره این ماجرا ســـؤال کنـــم با ناراحتی 
دســـتش را روی پیشـــانی‌اش گذاشت و 
با حالتی که نشـــان از درد داشـــت گفت: 
»جنـــاب ســـروان می‌توانـــم از داخـــل 
یخچـــال قرص مســـکن بردارم. ســـردرد 
شـــدیدی دارم و امانـــم را بریده اســـت.«
مهسا، همسر دوم ناصر بود و چند سالی 
می‌شـــد کـــه باهـــم زندگـــی می‌کردنـــد، 
رفتارش عجیـــب بود با اینکه بالای ســـر 
جســـد همســـرش ایســـتاده بـــود اما نه 
گریـــه می‌کـــرد و نه بی‌قـــراری و بیشـــتر 
به فکر ســـردرد خودش بود. بـــه او اجازه 
دادم کـــه برای خـــوردن قرص بـــرود اما 
عجیب‌تر این بود که وقتی می‌خواســـت 
به ســـمت یخچال برود خم شد و کیسه 
غ‌هـــا را کـــه در کنـــار جســـد  حـــاوی مر
همســـرش قرار داشـــتند برداشت و بلند 
غ‌هـــا بیـــرون بمانـــد خراب  گفـــت: »مر
می‌شـــوند.« بعـــد هم بـــه جـــای اینکه از 
مســـیر دیگـــری بـــه آشـــپزخانه بـــرود در 
کمال ناباوری از روی جســـد همســـرش 

شد.  رد 
رفتارهایـــش عجیـــب بود انـــگار از مرگ 
همســـرش ناراحت و شـــوکه نبـــود و این 
رفتـــار یـــک احتمـــال را در ذهن افســـر و 
بازپـــرس پرونده پررنگ می‌کـــرد که او در 

ایـــن ماجرا نقش داشـــته اســـت. 
همیـــن رفتار و چند ســـؤال و جـــواب در 
صحنه قتل کافی بود تا مهســـا به عنوان 
اولیـــن مظنون ایـــن حادثه مطـــرح و با 
دســـتور بازپرس جنایی بازداشت شود. 

هرچند وی مدعی بود کـــه در زمان قتل 
شـــوهرش در خانه حضور نداشته است 
امـــا وقتی بازجویی از او شـــروع شـــد زن 
جوان گفـــت: »دخترم در کنکـــور قبول 
شـــده بود بـــه همین مناســـبت در خانه 
پـــدرم برایـــش جشـــن گرفتـــه بودیـــم. 
من از ناصـــر فرزندی نداشـــتم و دخترم 
از همســـر اولـــم اســـت و ناصـــر ارتبـــاط 
خوبی بـــا او نداشـــت. به همیـــن خاطر 
جشـــن قبولـــی‌اش را هـــم در خانه پدرم 
گرفتیـــم. مـــن اصـــاً خبر نداشـــتم چه 
اتفاقـــی افتاده اســـت وقتی برگشـــتم با 
جســـد شـــوهرم روبه‌رو شـــدم. مطمئنم 
کار سارقان است چون از خانه‌ام سرقت 
شـــده و 10 ســـکه طلا و 10 هزار دلار پول از 

خانـــه‌ام برده‌اند.« 
 نگاهـــی بـــه اطـــراف انداختم، وســـایل 
بـــا ارزش دیگـــری هـــم در خانه بـــود که 
می‌شـــد آنها را ســـرقت کرد اما چرا فقط 
ســـکه و دلارها به ســـرقت رفته بود؟ چرا 
فقط یک قســـمت از خانـــه بهم ریختگی 
داشـــت؟ ســـارقان می‌دانســـتند کـــه در 
چـــه قســـمتی از خانه وســـایل بـــا ارزش 
نگهـــداری می‌شـــود؟ اگـــر می‌دانســـتند 
پس آنهـــا آشـــنا بودنـــد؟ امـــا در ورودی 

خانـــه‌و توپی قفل شکســـته شـــده بود؟ 
با این حســـاب می‌خواســـتند ســـرقت را 
طـــوری رقـــم بزنند که نشـــان دهنـــد کار 

افـــرادی غریبه اســـت.
در حـــال بررســـی خانـــه و کنار هـــم قرار 
دادن مدارک و شـــواهد بودم تا شـــاید به 
ســـرنخ مهمی برســـم که مهســـا خطاب 
بـــه من گفـــت: »چنـــد روز قبل بـــا ناصر 
ســـوار ماشـــین بودیم که فردی راهمان 
را سد کرد و با همســـرم درگیر شد. ناصر 
می‌گفـــت از بیمارانش اســـت و بـــرای او 
ایجـــاد مزاحمت کرده اســـت. شـــوهرم 
در کار طـــب ســـنتی بـــود و مشـــتریان 
زیادی داشـــت فکـــر می‌کنـــم کار همان 
مرد باشـــد. شـــاید هم کار سارقان باشد. 
نمی‌دانـــم چه کســـی مرا بدبخـــت کرد و 

به ایـــن روز انداخت.«
وقتی جســـد به پزشـــکی قانونی منتقل 
شـــد در ادامه تحقیقـــات کارآگاهان اداره 
دهم پلیـــس آگاهی پی بردند که مهســـا 
همان شـــب حادثه با دو مرد ناشناس در 
تمـــاس بوده اســـت. با بررســـی تلفن‌ها 
هویـــت دو مـــرد جـــوان به دســـت آمد. 
امـــا نکتـــه مهم‌تری کـــه فاش شـــد این 
بود کـــه مقتول مدتـــی قبل خـــودش را 

به مبلغ یـــک و نیم میلیـــارد تومان بیمه 
عمـــر کـــرده و در صورت فـــوت این مبلغ 
بـــه همســـرش مهســـا می‌رســـید. تمام 
ایـــن مـــوارد ظن پلیـــس را بـــه زن جوان 

بیشـــتر می‌کرد. 

اجاره آدمکش 200 میلیونی
با دســـتور بازپرس پرونـــده دوربین‌های 
مداربســـته اطراف محل جنایت بررسی 
شـــد و تصاویـــری کـــه از شـــب حادثه به 
دســـت امـــد راز مهمـــی را فـــاش کـــرد. 
ساعتی قبل از این جنایت دو مرد جوان 
حوالـــی خانـــه مقتـــول پرســـه می‌زدند. 
حـــالا دیگر تیـــم جنایی مطمئـــن بودند 
که مهســـا در قتل شـــوهرش نقش دارد 
و بـــرای ایـــن کار آدمکـــش اجیـــر کـــرده 
اســـت. به دســـتور بازپـــرس جنایی، دو 
مرد جوان نیز بازداشـــت شدند. متهمان 
کـــه انـــکار را بی‌فایده می‌دیدنـــد به قتل 
ناصـــر اعتـــراف و اظهـــار کردند از ســـوی 
مهســـا برای این قتل اجیر شـــده بودند. 
یکـــی از متهمـــان گفت: »مهســـا کارمند 
یـــک شـــرکت بـــود و از طریـــق یکـــی از 
دوســـتان مشـــترکمان به من ســـفارش 
قتـــل شـــوهرش را داد. مـــن هـــم کـــه 

نیـــاز شـــدیدی بـــه پـــول داشـــتم مبلغ 
‌200میلیـــون تومـــان برایم خیلی کارســـاز 
بـــود و قبـــول کردم؛ می‌گفت شـــوهرش 
او را اذیـــت می‌کنـــد و ناســـازگار اســـت. 
اما بعـــد فهمیدیم بـــه خاطر پـــول بیمه 
عمرش بوده اســـت. یک ماهی می‌شـــد 
کـــه چنین نقشـــه‌ای در ســـر داشـــتیم. 
مـــا چندیـــن بـــار تصمیـــم گرفتیـــم که 
ناصـــر را بـــه قتـــل برســـانیم امـــا هـــر بار 
یـــک اتفاقـــی رخ مـــی‌داد. مثـــاً یکبـــار 
می‌خواســـتیم در مطـــب دکتـــر، او را به 
قتـــل برســـانیم حتـــی بـــه عنـــوان بیمار 
وقـــت گرفتیـــم امـــا بیمـــاران دیگر هم 
بودنـــد و نتوانســـتیم نقشـــه‌مان را اجرا 
کنیـــم. یکبار هـــم می‌خواســـتیم او را با 
ماشـــین زیر بگیریم، امـــا محلی که برای 
این کار انتخاب کـــرده بودیم در نزدیکی 

داروخانـــه بـــود و دوربین داشـــت.«
او ادامـــه داد: »شـــب حادثه مـــن و بهزاد 
روانـــه خانه مهســـا شـــدیم، او در ورودی 
ســـاختمان را بـــاز گذاشـــته بـــود. ما به 
زیرزمین رفتیم و در آنجا مخفی شـــدیم. 
صبر کردیم تا مهســـا بـــه همراه دخترش 
از خانه خارج شـــود و صدای بسته شدن 
در خروجـــی را که شـــنیدیم مـــن و بهزاد 
از زیرزمیـــن بیـــرون آمدیـــم و بـــه طبقه 
بـــالا رفتیـــم. در را بـــا کلیـــد بـــاز کردیم 
بعد منتظـــر ماندیم تـــا ناصـــر وارد خانه 
غ هم دســـتش بود. شـــد، کیســـه‌ای مر
از پشـــت به او حمله و خفـــه‌اش کردیم 
بعـــد از جنایت قســـمتی از خانه را به هم 
ریختیم و با ســـرقت ســـکه‌ها و دلارها که 
محـــل نگهداری آنها را مهســـا به ما گفته 
بود ســـعی کردیم طـــوری وانمـــود کنیم 
کـــه به نظر برســـد قتل به خاطر ســـرقت 
رخ داده اســـت و توپـــی در را هـــم بعـــد 
از جنایـــت موقع فـــرار تخریـــب کردیم. 
قرار بـــود برای این کار به مـــا 200 میلیون 
تومان پرداخت کنـــد که 40 میلیون آن را 

پرداخـــت کرد و مابقـــی‌اش ماند.« 
مهســـا که دیگر دلیلی برای انکار نداشت 
انگیزه خـــود را از این جنایـــت بدرفتاری 
شـــوهرش عنوان کرد و گفت: »از زندگی 
با ناصر راضی نبودم و می‌خواســـتم جدا 
شـــوم اما چون خودش را با مبلغ بالایی 
بیمـــه عمر کـــرده و بعـــد از مرگـــش این 
پـــول به مـــن می‌رســـید تصمیـــم گرفتم 
او را از ســـرراه بـــردارم و برای ایـــن کار دو 

آدمکش اجیـــر کردم.«
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 عوامل اصلی 
در تصادفات شبانه تهران

گروه حوادث: خستگی ناشی از فعالیت و 
کار زیـــاد و همچنین تاریکی شـــب می‌تواند 
یکـــی از عوامـــل اصلی در وقـــوع تصادفات 
اســـت  لازم  بنابرایـــن  باشـــد.  رانندگـــی 
آموزش‌هـــای لازم در این زمینه ارائه شـــود 
و افـــراد پیـــش از رانندگـــی از آمادگـــی لازم 

برخوردار باشـــند.
علی‌رضا کاظمی، معاون عملیات ســـازمان 
آتش‌نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهر تهران 
با بیـــان این مطلـــب گفت: »شـــهر تهران 
شـــهری پویاســـت و مردم به طور مســـتمر 
در حال تردد هســـتند و به دلیل مشـــاغل 
کارهـــای شـــیفتی و شـــبانه و  مختلـــف، 
همچنین اســـتفاده از خودروهای شخصی، 
تردد در ســـاعات مختلف شـــبانه‌روز ادامه 
دارد. معمـــولاً از نیمه‌شـــب به بعد شـــاهد 
وقوع ایـــن حوادث هســـتیم کـــه می‌تواند 
صدمـــات عمـــده‌ای بـــه شـــهروندان، چه 
افـــرادی کـــه در معابـــر حضور دارنـــد و چه 
سرنشـــینان و راننـــدگان خودروهـــا، وارد 
کنـــد و در برخی موارد نیـــز موجب افزایش 
جراحات و مرگ‌ومیر شود. رعایت سرعت 
و قوانین می‌تواند در کاهش این تصادفات 

مؤثر باشـــد.«

 افزایش خطر آتش‌سوزی 
و گازگرفتگی با آغاز فصل سرما

 معـــاون عملیـــات ســـازمان آتش‌نشـــانی 
تهـــران بـــا اشـــاره بـــه نزدیک شـــدن فصل 
ســـرما درباره مهم‌ترین حـــوادث این فصل 
نیز گفت: »با ســـرد شـــدن هوا، استفاده از 
وســـایل و روش‌هـــای مختلف گرمایشـــی، 
از جملـــه بخاری‌هـــای گازی، افزایـــش پیدا 
می‌کند و در این شـــرایط، خطر آتش‌سوزی 
و گازگرفتگی ناشـــی از گاز منوکســـیدکربن 
نیـــز افزایـــش می‌یابـــد. شـــهروندان باید 
و  از تجهیـــزات گرمایشـــی  در اســـتفاده 
تأسیســـات مربوط به آن، اســـتانداردهای 
لازم را رعایـــت و از تجهیزات و تأسیســـات 

اســـتاندارد اســـتفاده کنند.«
 کاظمـــی خاطرنشـــان کـــرد: »توجـــه بـــه 
استانداردهای لازم در تأسیسات گرمایشی و 
نحوه استفاده صحیح از تجهیزات در فصل 
ســـرما می‌تواند در کاهش حوادث ناشـــی از 

آتش‌ســـوزی و گازگرفتگی مؤثر باشـــد.«

هشدار

‏1 - کشاورز - خبر ارسالی - قطع کردن
2 - دیفتری - سوءاســـتفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه - بی‌شرمی 

و پرده‌دری
3 - گلـــی به زیبایی چشـــمان دلدار اســـت - پدر شـــعر یونـــان قدیم 

رشته  -
4 - مساوی، هم‌سنگ - تحریک پوستی - کرم حشره

5 - عود - زودباور - ادب آموخته - کلاه فرنگی
6 - کشت به امید باران - پشیمان - بانگ اسب

7 - بیهوده - مغازه - تکیه‌گاه خفته
8 - از علوم کامپیوتری

9 - شهر فالوده - مرغابی - گوزن ایرانی
10 - با »سوز« آید - برقرار - ترش و شیرین

11 - نقش بازیگر - برهان‌ها، حجت‌ها - میوه یلدایی - گوشت آذری
12 - افسانه‌سرا - امانتدار - پایان

13 - خرما - شب طولانی سال - درختچه‌ای زینتی
14 - فیزیک نور - بی‌آبرو، بدنام - مایع ظرفشویی

15 - مدافع چپ تراکتور - سرزمین - خودروی جنگ

‏1 - تفرجگاه - حلال نیســـت - پارچه پنبه‌ای شبیه به کرباس
2 - آتش شعله‌دار - شاد کننده - آیین‌ها

3 - مشکوک - فراوانی - جمع منت
4 - کشـــوری در آفریقا - جلـــوه و رونق - مرکـــز برنامه‌ریزی و 

ارتش فرماندهی در 
5 - ویتامین جوانی - معروف - آشکار - دیگ ‌مازنی

6 - کشور »آکرا« - پرهیزگاری - گوشه‌نشینی
7 - موتـــور جســـت‌وجوی اینترنتـــی - سراســـر - لایـــه‌ای در 

ه کر ا هو
8 - فیلمی با بازی حامد کمیلی

9 - از تقسیمات کشوری - ضدحمله - شکوه
10 - مرد بخشـــنده - واسطه معامله - هافبک تیم ملی عراق

11 - وحشی‌صفت - ابزار در و پنجره - همدم - درون
12 - اتاق ‌راه‌آهن - فلز سکه‌زنی - شهر استان مازندران

13 - تیم فوتبال اروپایی - پرکار - بزرگ‌ترین شـــهر »پرو«
خ - با انصاف - سراسر 14 - یاقوت سر

15 - دربه در - تکلم و بیان - هیزم

1 - پانسمان - از تقسیمات کشوری
2 - اشاره بعید - کار اصلی رادارها - چراغ نفتی

 - ظریـــف  بســـیار  خونـــی  رگ‌هـــای   - ایرانـــی  خـــودروی   -  3 
از دین برگشته

4 - از اجزای ساعت - حامی - مساوی عامی
5 - سنگین و پرُبها - ماهی رها! - متحد

6 - واحد چلوکباب - گلی زینتی - آب گوارا
7 - حرف انتخاب - مستقل و توانمند - غمخوار

8 - سوم شخص جمع - پشت سر - بنفش بسیار روشن
9 - ورم کرده - پلکان ابتدایی - باز عامیانه!

10 - درهم - جا - ایستگاه راه‌آهن
11 - نصیب، سهم - پارچه ابریشمی رنگین - درون محدوده

12 - برهنه - سریال جواد افشار - گزارش
13 - قانـــون چنگیز - دومین عنصر ســـبک جهان بعد از هیدروژن 

- کافه
14 - بی‌رنگ کردن مو - قاطعانه - شهر توت

15 - سم سیگار - فرسایش

1 - نوعی دوخت تزئینی - ضربه پا در شکم در تکواندو
2 - فیلم بهرام بهرامیان - پیوندگاه دو سلول عصبی - جاویدان

3 - گلی بهاری - یواش - روستایی در شهرستان پاوه
4 - غضب قدرت - شهر غله و میوه - بوی زننده رطوبت

5 - رفیق مهربان - میوه خون‌ساز - باغ دیدنی کاشان
6 - کجاوه - در قید و بند - بازدارنده

7 - تاقچه بالایی - ورزشگاه »بارسلونا« - رستاخیز
8 - آرام خودمانی - نیاکان - سرهنگ فرنگی

9 - حفظ شده - آشفتگی - رده
10 - خداحافظی - لرزش، جنبش - سخن و گفتار

11 - گذرگاه - عدد بلبل! - کشور »طرابلس«
12 - خیس - سرمشق - جیره مقرر

13 - بلندی قد - دورویی، حیله - شکوه‌گر
14 - اوراقی که دارای ارزش هستند - غیرمستقل - ناخن اسب

15 - ســـریالی بـــا حضور امیر کاظمـــی و مجید افشـــاری - نان محلی 
و ســـنتی آذربایجان غربی

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9155ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح

جدول عادی

جدول ویژه

افقی

افقی

عمودی

عمودی

ر

 91
54

ه  
مار

ش
ی 

اد
 ع

ل
دو

ج
ل 

ح

 91
54

ه  
مار

ش
ژه 

وی
ل 

دو
ج

ل 
ح

بازخوانی پرونده جنایی

 سفارش قتل شوهر  
به خاطر تصاحب 

بیمه عمر


